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 چکیده

 یعیوس یتو ظرف یاتبا توجه به کثرت آنها در روا یعلل شرع یانگارحکمت یا یانگارمسئله علت
مباحث فقه و اصول به شمار آمده  ینتروجود دارد از مهم یآنها در استنباط احکام شرع یکه برا
 یهاگاهیدکه در مواجهه با آنها د یاگونهبوده است؛ به یونمحل اختلاف فقها و اصول یربازو از د
از  یرشمورد پذ یادله مختلف و مبان یلو تحل یبا بررس مطرح شده است. پژوهش حاضر یمتفاوت

است.  یآن در استنباط احکام شرع یرعلل منصوص و تأث یتنقش علّ یبررس یدر پ یوناصول یسو
 ورظه یلبه دل یاست که تمام علل مذکور در ادله نقل یناصل، ا کندیپژوهش اثبات م هاییافته

است. حال اگر انحصار  یته و وجود آنها مثبت حکم شرعتامه را داش یتادله و حکم عقل، نقش علّ
ناقصه ثابت شد، باز  یتحکم است و اگر بر اساس قرائن علّ یموجب نف یزآن ثابت شود، نبودش ن

 توانیتمام علل منصوص، م یعآن را بدون استفاده دانست، بلکه در صورت تجم توانیهم نم
 .را ثابت دانست یشرع کمح

   .یعلت احکام، حکمت احکام، معرف، ظهورات عرف کلیدی:واژگان 

 
یسنده مسئول(، 1 . استاد سطوح عالی وعضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی )ره(، )نو

b.shakeri@mail.um.ac.ir 
 tabande5817@gmail.com. دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه مشهد، 2

mailto:b.shakeri@mail.um.ac.ir
mailto:tabande5817@gmail.com


 

 

ال
س

 
هم

زد
یا

ه 
ار

شم
 ،

41 ،
ن

ستا
زم

 
14

03
  

 

 

118 

 مقدمه
عنوان یکی از ادله استنباط حکم شرعی از دیرباز در ادبیات اصولی مطرح بوده  دلیل عقل به 

است. اما با توجه به شیوه عملکرد این دلیل برای استنباط حکم شرعی از طریق کشف  
استنباط حکم شرعی محجور مانده و با ادعای عدم  ملاکات احکام، تقریباً این دلیل در 

کارگیری  یابی عقل به ملاکات احکام و انحصار کشف ملاکات در بیان شارع، عملًا به دست 
توان در پیش گرفت؛  این دلیل رو به تعطیلی نهاده است. برای احیای جایگاه این دلیل دو راه می 

رفت؛ یا از علل شرعی مذکور در روایات  یا قائل به قابلیت کشف ملاکات برای عقل را پذی
برای تسری حکم به موارد غیر منصوص به کمک عقل بهره جست. راه اول که بیان شد، مورد  
پذیرش اکثر فقها و اصولیون قرار نگرفته است و اگرچه کبرای کلی جواز تمسک به دلیل عقل  

و انکار جدی قرار گرفته  اند؛ اما صغرای تشخیص ملاکات توسط عقل، مورد تأمل را پذیرفته 
است. راهکار دوم نیز با فروکاستن نقش علل منصوص قرآنی و روایی به حکمت و عدم جواز  
تمسک به حکمت برای تسری حکم از موارد منصوص به غیر منصوص، عملًا موجب  
ناکارآمدی این راهکار در استنباط احکام شده است. نتیجه این دو اشکال، وضعیت موجود  

در استنباط احکام شرعی است که هر چند اصولیون بر عکس اخباریان در مقام  نقش عقل 
ای از  شوند؛ اما در مقام عمل همچون ایشان، بهره نقشی در استنباط قائل می  نظر، برای عقل
اند. نوشتار حاضر در پی بررسی راهکار دوم  اند و استفاده چندانی از آن نداشته این دلیل نبرده 
ش عقل در استنباط حکم شرعی است تا با استفاده از کشف ملاکات منصوص  برای بازیابی نق 

ها در موارد غیر منصوص بهره برد. در واقع وجود  عنوان علل احکام، از ظرفیت این علت به 
خصوص در مسائل  نظیر در اختیار فقیه برای استنباط احکام به علل منصوص، فرصتی کم

 دهد.  جدید و نو پیدا قرار می 
  ای که ت و علل منصوص از دیرزمان مورد توجه فقها و اصولیون بوده است به گونه ملاکا

باره کتاب  برخی همچون، شیخ صدوق )علل الشرایع( و شلبی )تعلیل الاحکام( دراین 
  حلی، ( علامه حلی )علامه  269ص ،  1410  مفید، )نگاشته؛ دیگر فقها همچون، شیخ مفید،  

نیز در مباحث فقهی و اصولی  ( 7- 6تا، ص، بی اولشهید ( و شهید اول ) 219ص، 1404
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،  2، ج1376الهدی، علم اند. اما برخی همچون، سیدمرتضی )خود به این مسئله پرداخته 
( نقش این علل را معرّف حکم و  ۶۴۹ص ،۲ج،1417طوسی، ( و شیخ طوسی )207ص

ند و منکر هر گونه  ارا ایجاد انگیزه برای امتثال تکلیف از سوی مکلف معرفی کرده کارایی آن 
اند. گروهی دیگر هر چند دیدگاهی متفاوت استفاده تعمیم یا تخصیص از علل منصوص شده 

اند و برخی علل را در جایگاه علت  را پذیرفته، اما قائل به تفصیل معروف علت و حکمت شده
ارد با  اند، اما در اکثر مو حکم پذیرفته و بر اساس آن قائل به تعمیم یا تخصیص احکام شده

اند و  حمل علل منصوص بر حکمت، چنین نتیجه و کاربردی را از علل منصوص زائل کرده 
اند؛ لذا، تمام هم همچون خلف خود نقش آنها را در ایجاد انگیزه برای مکلف فروکاهیده

هایی برای تعیین موارد علت و حکم متمرکز شده است. )ر.ک:  ایشان بر بیان ضابطه
؛ خراسانی،  385ص، 1404 حائری اصفهانی،؛ 145ص، 1ج، 1387 فخرالمحققین،

( این تلاش هر چند نسبت به دیدگاه قبل کمی فرصت ایفای نقش برای  205ص،  1ج،  1407
کند، اما عملًا با حمل اکثر موارد بر حکمت، مانع  عقل در استفاده از علل منصوص باز می 

 مندی از ظرفیت فراوان علل منصوص شده است.  بهره 
عنوان علت تامه )منحصره یا  های منصوص به اضر با این فرضیه که »علت جستار ح 

توانند موجب تعمیم یا تخصیص حکم به موارد غیر منصوص  غیرمنحصره( احکام شرعی می 
شوند«؛ در پی بررسی و تحلیل ادله و مبانی مختلف اصولی است تا سازگاری فرضیه مطرح  

سی قرار دهد؛ لذا هر چند درباره نقش ملاکات را با ادله و مبانی مختلف مورد نقد و برر
اما اثبات فرضیه تحقیق    1احکام در استنباط احکام، آثار مختلفی به رشته تحریر درآمده است؛

 
 باره عبارتند از: برخی اثار منتشره دراین . 1

اکبریان( / در این کتاب به مفاهیم علت های شناخت )حسنعلی علی کتاب درآمدی برفلسفه احکام کارکردها و راه
پس از استنباط پرداخته است. وحکمت و روش   های شناخت آنها و کارکردها و نقش هر یک در مرحله استنباط و

های استکشاف آنها )سید محمد علی ایازی( / در این کتاب به مسئله تعریف ملاک و ملاکات احکام و شیوه کتاب 
های پیشینه آن در قرآن و سنت و از دیدگاه فقهای متقدم و متاخر پرداخته است و اشاره به مسئله علت وحکمت و راه

 کشف آن پرداخته است. 
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های جدیدی که در این نوشتار  ها و استدلال عنوان یک دیدگاه جدید و نو، همچنین تحلیل به 
ین شده است.  شود، وجه نوآوری آن در مقایسه با دیگرارائه می   آثار تدو

 شناسی  مفهوم .1
رو، ابتدا تعریف برخی واژگان  برای فهم دقیق مسئله و مطالب ارائه شده در جستار پیش 

 شود. پرکاربرد و مؤثر در پژوهش ارائه می 

 علت   .1-1
 ؛ ۴۷۱ص،  ۱۱ج ،  1408علت در لغت، دارای معانی مختلفی است؛ )ر.ک: محمد بن مکرم،  

چنانچه در اصطلاح  (  ۵۱۷ص،  ۱۵ج ،  1414  فیروزآبادی، ؛  ۱۷۷۳ص،  ۵ج ،  1404،  جوهری 
فقهی و اصولی نیز چنین است و تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. از بین معانی لغوی،  

،  1414  فیروزآبادی،شود، )کمک آن به شیء دیگری دست پیدا می تعریف آن به سبب؛ آنچه به  
ترین معنا به معنای  نزدیک ( ۴۷۱ص، ۱۱ج ، 1408؛ محمد بن مکرم، ۵۱۸ص ، ۱۵ج

در  اصطلاحی آن است. برخی تعاریف اصطلاحی علت نزد فقها و اصولیون بدین قرار است:  
 

تطبیق آثار بر موارد آن )مریم اسلامی( / در این پایان نامه تفاوت اثباتی بین   نامه علت و حکمت در فقه و اصول وپایان 
 علت وحکمت مطرح شده و یک ضابطه جهت تفکیک علت از حکمت بیان کرده است.  

مقاله بررسی اختلاف در تعمیم دلیل به حکمت حکم )حسنعلی علی اکبریان( / در این پژوهش به اختلاف در تعمیم حکم  
 مت حکم پرداخته و کارکردهای حکمت از قبیل حل تعارض و تزاحم و سایر موارد دیگر بیان شده است. بواسطه حک 

مقدم، موسی حکیمی مقاله واکاوی و تبیین جایگاه مصطلاحات علت وحکمت در استنباط احکام )سجاد داورپناه 
و پرداخته؛ سپس دوره مواجهه فقها های بین آن د صدر( / این مقاله ضمن تبیین مفهوم علت و حکمت، به بیان تفاوت 

با علل را ذکر کرده، در پایان حمل علل برحکمت از سوی فقها با معیارهای بیان شده را امری از پیش تعیین شده و  
 داند.نشأت گرفته از جانب احتیاط می

نایی( / در مقاله الله شبیری زنجانی )علیرضا اصغری، علیمراد مهاجری، حسین سمقاله علت وحکمت از دیدگاه آیت 
تواند معمم حکم باشد یا خیر؟ سپس نتیجه  گرفته، به این مسئله پرداخته که آیا حکمت حکم نیز مانند علت حکم می

 قضیه معلله چهار صورت دارد که در برخی موارد آن حکمت نیز معمم خواهد بود. 
ن تبیین مفهوم علت وحکمت به تعیین مقاله تحقیقی درباره علت و حکمت احکام شرعی )حسین نجفی بستان( / ضم

بی معین و مشخص جهت تشخیص  اصل اولی در فرض شک در علت یا حکمت بودن تعلیل پرداخته، سپس چارچو
 علت از حکمت و تعیین موارد آن ارائه کرده است. 
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( گروهی مراد  ۳0۵ص  ،۱۳00نگاه برخی علت، علامت و اماره برای حکم است. )غزالی، 
( در تعریف دیگر مراد  ۱۴۴ص ،  ۲ج ،  ۱۴۱۹اند. )ابن قدامه،  از علت را، مناط حکم بیان کرده 

آن چیزی است که وجود یا عدم حکم دائر مدار آن است، یعنی با وجود آن حکم محقق شده  
علامه حلی مراد از  ( ۳۴۱ص، ۲ج، ۱۴۲۸بحرانی، و با انتفای آن حکم نیز منتفی شود. )

لت را وصف جامع بین اصل و فرع دانسته که گاهی باعث بر حکم و گاهی اماره بر حکم  ع
 (  513ص،  3ج، 1425 علامه حلی، است. )

در این پژوهش مراد از علت تعریف سوم، یعنی آنچه وجود و عدم حکم دائر مدار آن  
بیان  وفرع است که در تعریف چهارم است، مدنظر است. علت به این معنا، جامع بین اصل 

 شد. تعبیر به مناط که در تعاریف دیگر آمده نیز عنوان دیگر آن است. 

 اقسام علت   .1-1-1
مندی از علل  علت نزد اصولیون دارای اقسام مختلفی است که این اقسام در چگونگی بهره 

ای مختصر به اقسام  شدن جزئیات، اشاره منصوص تأثیر مستقیم دارد؛ لذا در ادامه برای مشخص 
 شود: مختلف علت می 

 الف( علت منصوصه و مستنبطه
 صورت قطعی یا ظنی در متن کتاب یا سنت وارد شده است. علت منصوصه: علتی که به 

کند. )ر.ک:  علت مستنبطه: علتی که مجتهد با اجتهاد خود از کتاب و سنت استخراج می 
 ( ۱۸۷ص ،  ۱۴۱۸حسن خالد رمضان، 

 ب( علت منحصره و غیرمنحصره
شود  تنهایی در معلول مؤثر است و موجب وجود معلول می ره: علتی که به علت منحص

 ای که علت دیگری در معلول دخیل نباشد. گونه به 
ای گونه شود؛ لکن به علت غیرمنحصره: علتی که دارای بدیل است و موجب ایجاد معلول می 

 ( ۳۴0ص،  ۲ج، ۱۴۲۸که علت مستقل دیگری برای معلول وجود دارد. )بحرانی، 
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 ج( علت تامه و ناقصه
تنهایی برای تحقق معلول کفایت کند و وجود معلول  ای باشد که به گونه علت اگر به علت تامه:  

 شود. متوقف بر چیزی جز آن نباشد به آن علت تامه گفته می 
یک یا چند چیز دیگر  علت ناقصه: اگر وجود علتی به  تنهایی برای وجود معلول کفایت نکند و

شود. )مصباح  باید بر آن افزوده شود تا وجود معلول ضرورت یابد به آن علت ناقصه گفته می 
 ( 33ص،  2ج ، 1366یزدی، 

 حکمت  .2-1
،  ۱۴0۸د بن مکرم،  محم  حکمت نیز مانند علت در لغت، دارای معانی مختلفی است، )ر.ک: 

( اما آنچه از مجموع تعاریف  ۱۶۵و  ۱۶۱ص ، ۱۶ج ، ۱۴۱۴فیروزآبادی، ؛ ۱۴۳ص ، ۱۲ج 
کننده از  که: به هر شیء بازدارنده و منع شود و بازگشت دیگر معانی به آن است، این برداشت می 

یند. )محمد بن مکرم،  ( این کلمه در اصل از حکمة  ۶۷ص ، ۶ج ، ۱۴0۸فساد، حکمت گو
جام  شود تا مانع از  به معنای شیئی که در دهان حیوانات سواری، مانند: اسب قرار داده می  اللِّ

 (  ۵۵۳ص ،  ۱ج ،  ۱۳۷۵طریحی،  کار شود؛ گرفته شده است. ) خارج شدن آن از کنترل سوار 
در اصطلاح فقها و اصولیون نیز، تعاریف مختلفی برای حکمت بیان شده است. برخی 

شارع از تشریع حکم یعنی جلب منفعت یا دفع مفسده  حکمت را مصلحت و مفسده مقصود  
ای مراد از حکمت را مصلحت  ( عده۳۵0ص،  ۱ج،  ۱۴۱۸حکیم،  اند. )مترتب برحکم دانسته 

داعیه بر تشریع حکم به نحوی که به حد علیت وسببیت نرسیده باشد و حکم دائر مدار آن  
 ( ۶۲0، ص ۱۲ج ،۱۴۱۵انصاری، اند. )نباشد دانسته 

آنچه به نظر معنای جامعی برای حکمت که شامل تمام قیود باشد، عبارت است از: وصف  
که با  نحویغیرمنضبطی که مترتب بر حکم شرعی است و داعی بر انجام یا ترک فعل بوده به 

 وجود آن حکم موجود شود.  
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 هاها و احتمال دیدگاه  .2
ختلفی از سوی فقها و اصولیون مطرح  های م چنانچه بیان شد، درباره نقش علل احکام، دیدگاه 

ها  مندی از علل منصوص مؤثرند. در ادامه به دیدگاهها در چگونگی بهره شده است. این دیدگاه 
 شود:  طرح است اشاره می یا احتمالاتی که در این باره قابل 

برخی قائل به معرف بودن این علل هستند و صرفا نقش آنها ایجاد انگیزه برای   .1
به تعبیر دیگر از نگاه ایشان تمام آنچه در روایات ارائه شده است،  مکلف است. 

توان مواجهه علت داشته، آثار علت  یک از آنها نمی حکمت حکم هستند و با هیچ 
  ، ۲ج، 1417طوسی،  ؛207، ص 2، ج1376الهدی، علم را بر آنها بار کرد. )ر.ک: 

 ( ۶۴۹ص
اند و  را برای آن قائل شده ای قائل به تفصیل شده در برخی موارد نقش علیت عده .۲

کنند؛ اما در برخی موارد قائل به حکمت بودن آن شده، آثار  آثار علت را منطبق می 
اند. را ایجاد انگیزه در مکلف دانسته دهند، بلکه تنها ذکر آن علت را تطبیق نمی 

؛  385ص ، 1404 حائری اصفهانی،؛ 145ص، 1ج، 1387فخرالمحققین، )
 ( 205ص ،  1ج،  1407خراسانی، 

سومین احتمال این است که تمام آنچه در ادله با ادبیات علیت ذکر شده است، علت   .۳
توان قائل به تعمیم یا تخصیص حکم واقعی حکم شرعی بوده بر اساس آن می 

این دیدگاه از سوی برخی از  شرعی شده و حکم را از اصل به فرع سرایت داد. 
،  ۱۴۲۵علامه حلی،   ر گرفته است. )ر.ک: اصولیون و فقها مورد اشاره یا پذیرش قرا

،  ۱ج، ۱۳۸۳کلانتری نوری، ؛ ۶۷۳ص ، ۱ج، ۱۲۹۶؛ طباطبایی، ۵۲۸ص، ۳ج
ینی،  ۳0۸ص،  ۲ج ،  ۱۴0۵؛ بهبهاني،  ۱۷۸ص ؛  ۳۱۱ص،  ۴ج،  ۱۴۲۷؛ موسوی قزو

مرکز التحقیقات ؛ ۲۷۵ص ، ۱ج، ۱۳۹۲موسوی خمینی، ؛ ۴۴۹ص ، ۱۴۳۱حمد،
،  ۱۴۳۵،  تقریب بین المذاهب الاسلامیهو الدراسات العلمیه في المجمع العالمي لل

؛  ۱۳۵، ص۲ج، ۱۴۱0بصری، ؛ ۱۴۳ص، ۲ج، ۱۴۱۷؛ سرخسی، ۲۹۳ص ، ۲ج
 ( ۱۹0ص،  ۲ج ،۱۴۱۸ابومظفر سمعانی، 
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که در پیشینه پژوهش مشخص شد، نسبت به دو دیدگاه اول آثار متعددی به  با توجه به این 
ش حاضر، در ادامه به  رشته تحریر درآمده است و همچنین فرضیه مطرح شده برای پژوه

 شود. بررسی ادله و اشکالات این دیدگاه پرداخته می 

 ادله   .1-2
طبق فحص نگارندگان ادله مدونی در عبارات فقها و اصولیون درباره این دیدگاه مطرح نشده  

 توان اقامه کرد:  است؛ اما از خلال مباحث مرتبط با مسئله، پنج دلیل برای این دیدگاه می 

 ظهور ادات و هیئت در علیت  .1-1-2

های کشف ظهور یک جمله در  استفاده از ادات یا هیئت دال بر تعلیل، یکی از بارزترین راه 
( در علم اصول نیز حجیت ۵۳۸ص، ۱ج، ۱۴۲۴علیت برای حکم شرعی است. )حائری، 

(  ۲۸ص،  ۱ج،  ۱۴۲۲فیاض،  ؛  ۳۹0، ص۱۴0۴حائری اصفهانی،  ظواهر اثبات شده است، )
بنابراین اگر دلیلی، ظهور در علیت داشته باشد، این ظاهر حجت است ومطابق آن باید احکام  

بق کرد؛ مگر مواردی مانند: ادله لبی یا ادله لفظی مجمل که تعلیل ممکن است،  علت را منط
الغطاء،  کاشف شود. ) ظهور در علیت نداشته باشد در این صورت بر مورد علت اکتفا می 

که شارع در کلام خود از ادات تعلیل استفاده  ( بنابراین، با توجه به این ۱0۲ص، ۱ج ، ۱۴0۸
لحاظ قواعد ادبی در علیت است نه حکمت، )ر.ک: حائری،  کرده و ظهور این ادات به 

عنوان علت حقیقی حکم شرعی  ( باید تعلیل مذکور در دلیل را به ۵۳۸ص، ۱ج، ۱۴۲۴
دانست و در استنباط احکام دیگری که نص وجود ندارد، اما تعلیل در آنها جاری است، از  

ن قرینه چه به صورت مطلق  علت مذکور بهره برد. بنابراین حمل علل منصوص بر حکمت بدو
کنند، خلاف  که قائلین به قول اول قائلند یا در اکثر موارد که پیروان دیدگاه دوم بدان عمل می 

 ظاهر و در تعارض با مبنای اصولی مورد پذیرش ایشان است. 
های دیگری برای اثبات علیت علل منصوصه  در ادبیات برخی دیگر از اصولیون، بیان 

هراً بازگشت به همین دلیل داشته و بیانی دیگر برای آن است. برخی در تقریب  وجود دارد که ظا
شود تمام  عنوان علت بیان می اند: اصل اولیّه این است که آنچه به استدلال چنین گفته 
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یژگی  های علت را داشته باشد و همچون علل عقلی با آن برخورد شود، مگر دلیل بر خلاف  و
( بنابراین،  ۵۲۷ص تا، ؛ داماد، بی ۱۲۱ص، ۱ج، ۱۲۹۶ی، وجود داشته باشد. )طباطبای

گونه که علل عقلی موجب و مؤثر در معلول هستند، علل شرعی نیز موجب و مؤثر در  همان 
شود؛ در علل شرعی نیز با تعدد  طور که معلول با تکثّر علت متکثّر می حکم هستند؛ و همان 
( مراد ایشان از اصل در مسئله،  ۱۷۸ص، ۱ج، ۱۴۲۴شود. )حائری، آن، معلول متعدد می 

 همان اصل ظهور است که در علم اصول اعتبار آن مورد پذیرش قرار گرفته است.  
حید  ( فهم عرف، )و۶۷۳ص، ۱ج ، ۱۲۹۶تعبیر به عادت عقلا و اهل زبان، )طباطبایی، 

،  ۱۳۸۴منتظری،؛ ۴۹۵ص، ۱۴ج، ۱۴۱۶( ارتکاز عرفي )حکیم، ۴۵۱ص، ۱۴۱۵بهبهانی، 
( در  ۲۶ص ،  ۱ج،  ۱۴۲۹؛ قائنی،  ۴۳صتا،  بی تبریزی،  ؛  ۱۳0ص،  ۱۴۱۴،  ؛ سبحانی ۲۳۷ص

 مقام استدلال بر این مدعا، نیز بازگشت به ظهور دلیل دارد.  
ای واضح است که حتی برخی مخالفین علیت  ظهور کلام شارع در علیت، به اندازه 

صاحب جواهر  اند. برخی همچون ظهور و قوت آن تصریح کرده  های منصوص، به این علت 
ید: هر چند قائل به علیّت حقیقیّ علل وارده در  ظهور اولیه ادله را در تعلیل دانسته، می  گو

های وارده در علل عقلی وجاری مجرای آنها است، بنابراین  نصوص نیستیم، اما ظاهر تعلیل 
،  ۱۳۶۲صاحب جواهر، ظاهر تعلیل دلالت برعلیت دارد مگر دلیلی بر خلاف اقامه شود. )

داشته   توانند ظهور در علت ( اما گروهی دیگر قائلند ادله همچنان که می ۷۱۴۹ص، ۶ج
باشند، ظهور در حکمت نیز قابل پذیرش است، اما ظهور دلیل در علیت اقوای از حکمت  

ای بر خلاف تعلیل نباشد، باید دلیل را بر علیت حمل کرد. )ر.ك:  است، بنابراین اگر قرینه 
 (  ۲۱۱،ص۱۳۷۶،الدینعراقی، ضیاء 

نکته دیگری که از بر اساس ظهور ادله محل بحث قرار گرفته است، ظهور تعلیل در علیت  
که ظهور دلیل در تعلیل، بر کدام قسم از اقسام علت  تامه است. اگرچه اصولیون درباره این

علیت تامه را    نظر دارند، اما وجه مشترک همه این است که ظهور درشود، اختلافمنطبق می 
( اختلاف در این است که این  ۳۲۹ص ،  ۲ج،  ۱۴۲0  عراقی،اند. ) فته و بدان تصریح کرده پذیر

علت تامه، منحصره است یا غیرمنحصره؟ برخی از اطلاق دلیل و عدم ذکر علت دیگر در  
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اند: اطلاق علاوه  اند و برخی گفته کنار تعلیل مذکور در لسان دلیل، برداشت علیت تامه کرده 
کند؛ لذا نتیجه اطلاق دلیل علیت تامه انحصاری است.  ار را نیز ثابت می بر علیت تامه، انحص

( اما برخی قائلند، انحصار نیازمند مؤونه زائد نیست  ۱۱۴ص، ۲ج،۱۴0۷خراسانی، )ر.ک: 
را نفی کند. در واقع بین علل تامه چه منحصره و چه غیرمنحصره تفاوتی که اطلاق بخواهد آن 

وصفی انتزاعی است که از عدم وجود علت دیگر برای فرد  در علیت نیست و وصف انحصار،  
شود. به عبارت دیگر، وصف انحصار متمم علیت نیست؛ بلکه یک امر  مماثل آن انتزاع می 

خارجی است که به واسطه امر خارجی دیگری که ربطی به علیت آن نسبت به جزا ندارد،  
ی که شارع علتی را در کلام  ( بنابراین در صورت ۱۲۹ص ،  ۶ج،  ۱۴۲۷شود. )فیاض،  عارض می 

که برای آن عدلی قرار نداده باشد به حکم  شود و درصورتی آورده باشد، حمل بر علت تامه می 
 شود. اطلاق، بر علت منحصره حمل می 

بنابراین، نتیجه اطلاق دلیل و ظهور آن، اثبات علیت تامه برای تعلیل مذکور در لسان دلیل  
توان انحصار در  ی حکم مذکور دلیل دیگری یافت نشد، می است. حال اگر در سایر ادله برا 

علیت را نیز کشف کرد. اما اگر بدیلی برای علت در سایر ادله پیدا شد، ظهور در انحصار از  
 های مذکور، به قوت خود باقی است.  بین رفته؛ اما ظهور در علیت تامه هر یک از علت 

 احترازیت قیود  .2-1-2

توان ارائه کرد، قاعده  از دیگر وجوهی که برای قول به علیت و مؤثریت علل وارده در نصوص می 
ید: احترازیت قیود است. این قاعده که مورد پذیرش فقها و اصولیون قرار گرفته است، می  گو

اصل در قیود مذکور در کلام هر متکلمی این است که آن قید احترازی است نه توضیحی؛ یعنی،  
جواهری،  ؛ ۱۷۲ص ، ۱ج تا، مذکور در مراد و نظر متکلم دخیل است. )ر.ک: مظفر، بی قید 

( در محل بحث که علل منصوص  ۷۲۷ص ، ۶ج ، ۱۴۱۷عبدالساتر، ؛ ۶0۷ص ، ۱ج ، ۱۴۲۸
است نیز باید گفت، علل مذکور که نوعی قید در کلام هستند، دخیل در مراد شارع و مؤثر در  

،  ۵ج ،  ۱۴۳۶سیفی مازندرانی،  حکم هستند، در غیر اینصورت بیان آنها لغو خواهد بود. )ر.ک:  
شامل سایر قیود مانند:   ( باید توجه داشت این قاعده تنها شامل قیود موضوع نیست، بلکه ۹۱ص 

مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیه في المجمع العالمي للتقریب بین  شود. ) قیود حکم نیز می 
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( علت نیز از جمله قیود حکم است که طبق قاعده  ۱۸۳ص ، ۱ج ، ۱۴۳۵، المذاهب الاسلامیه 
 غرض است.    اصل بر احترازیت آن و دخیل بودن آن در 

بر حکمت، بر خلاف احترازیت و مطابق با توضیحی   که حمل علل منصوص درحالی 
 بودن آن است که چنین حملی بر خلاف قاعده ظهور کلام است.

 مفهوم تعلیل  .3-1-2
ای نیز اقامه  مفهوم تعلیل از جمله مفاهیم مورد پذیرش فقها و اصولیون است که بر آن ادله 

صاحب جواهر،  ت. )ر.ک: شده است؛ هر چند در کتب اصولی کمتر به آن پرداخته شده اس 
،  ۱۴0۴طباطبایي کربلایي،  ،۴۵۳ص، ۳ج، ۱۴۱۵انصاری، ، شیخ ۶0۷ص ، ۹ج، ۱۳۶۲

(  ۲۴۳ص ، ۲ج، ۱۴۳۶، سیفی مازندرانی، ۲۳۱ص ، ۱0ج، ۱۴۳۴، صدر، ۴۲۶ص ، ۲ج
توان از آن  ای است که برای اثبات علیتِ علل منصوص می پذیرش مفهوم تعلیل، از دیگر ادله

فرض و مبنای پذیرش مفهوم تعلیل، پذیرش قول به علیت است؛ چون  بهره برد. در واقع پیش
دهد که علت ذکر شده،  معنای مفهوم تعلیل، انتفاء عند الانتفاء است و انتفاء زمانی رخ می 

انگاری چنین عللی، سببیت و تأثیری برای آن  شد نه معرّف یا حکمت. بنابر حکمت مؤثر با
ثابت نیست تا با انتفای آن حکم منتفی شده، مفهومی قابل تصور باشد. بنابراین برای  
یت تعلیل ذکر شده در ادله، باید قائل به مفهوم تعلیل شده، نتیجه آن انتفای   جلوگیری از لغو

( انتفای حکم در فرض  ۲۳۱ص ،  ۱0ج،  ۱۴۳۴یت است. )ر.ک: صدر،  حکم هنگام انتفای عل
 انگاری علل منصوص سازگار است.  انتفای علت، با دیدگاه علت 

کند؛ اما نوع این البته باید توجه داشت که این استدلال تنها علیت علل منصوص را ثابت می 
علت ناقصه را ثابت  علت که آیا علت تامه منحصره است یا علت تامه غیرمنحصره و یا حتی 

 شود.  کند. چون انتفای هر یک از انواع علت، موجب انتفای حکم یا به تعبیری معلول آن می نمی 

 انگاری تالی فاسدهای دیدگاه حکمت  .4-1-2
حکمت پنداشتن علل منصوص که دیدگاه مقابل است، مبتلای محذورهای عقلی است؛  

انگاری علل منصوص که مطابق ظواهر  ابر علت بنابراین پذیرش چنین دیدگاهی ناتمام و در بر
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نیز هست، موردتأیید خواهد بود. در واقع حمل علل منصوص بر حکمت با محذورهایی از  
قبیل تخلف معلول از علت، تعدد ورود علل تامه بر معلول واحد و خرق اجماع و... مواجه  

 که:  است. توضیح این
که نتیجه    1شود ل اسباب و علل شرعی می انگاری علل وارده در ادله، موجب تداخ حکمت 

کند: شخصی  آن یکی از سه تالی فاسدی است که علامه حلی آن را در مثالی چنین ترسیم می 
شود. در  مورد( می کردن؛ قیام بی در نماز مبتلای به دو عمل موجب سجده سهو )صحبت 

اند. حال اگر  شده عنوان علت حکم سجده سهو معرفی مورد به کردن و قیام بی روایت صحبت 
این دو علت، حکمت حکم سجده سهو معرفی شوند نه علت آن، باید قائل به تداخل در  

جای انجام چهار سجده، قائل به انجام دو سجده سهو شد. اما این تداخل با  حکم شده به 
محذور مواجه است؛ چون سهوی که اول رخ داده است، اگر علت برای لزوم دو سجده سهو  

لزم تخلف معلول از علت و خرق اجماع است؛ چون اجماع فقها بر لزوم دو  نباشد، مست
جا در نماز است. سهو دوم نیز چنین است یعنی، اگر علت  سجده سهو در صورت صحبت بی 

برای دو سجده نباشد، مستلزم تخلف معلول از علت و خرق اجماع است. اگر سهو دوم علت  
لازم شد، مستلزم ورود دو علت تامه بر معلول  ای باشد که در سهو اول برای همان سجده 

واحد است؛ بنابراین، باید سهو دوم را علت برای لزوم دو سجده مستقل از دو سجده اول  
اند. )ر.ک:  دانست که مطلوب ثابت است یعنی، علل منصوصه نقل علیت خود را ایفا کرده 

باب و  ( صاحب جواهر نیز در صورت تداخل اس۴۲۸ص ، ۲ج، ۱۳۷۴علامه حلی،
انگاری علل علاوه بر سه محذور بیان شده در کلام علامه حلی، دو محذور دیگر را  حکمت 

کند: تداخل یا مستلزم ترجیح بلامرجّح و یا عدم تساوی در لوازم است که  چنین بیان می این
( وی این دو محذور را تبیین نکرده  ۷۱۴ص،  ۶ج،  ۱۳۶۲صاحب جواهر، اند. )همگی محال
رسد تبیین آن چنین باشد: اگر سهو اول موجب سجده باشد، اما سهو دوم  نظر می است، اما به  

   موجب نباشد، ترجیح بلامرجّح یا عدم تساوی در لوازم رخ خواهد داد. 

 
اند.  دانسته فرض پذیرش قول به تداخل علل و اسباب شرعی را پذیرش قول به معرفیت از نگاه برخی مبنا و پیش  .1

 (۱۴۵، ص۱، ج۱۳۸۷)فخر المحققین، 
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شود، اجتماع مثلین است؛  محذور ششمی که برای این دیدگاه از کلمات برخی استفاده می 
به سجده سهو، باید گفت دو وجوب بر این  مرتچون نتیجه با وجود دو عامل سهو و لزوم یک 

(  ۵۲۹ص،  ۸ج،  ۱۴۱۵سجده بار شده است که مستلزم اجتماع مثلین است. )ر.ک: انصاری،  
اما اگر همچون ظاهر ادله علیت تامه هر یک از دو علت محقق شده، پذیرفته شود و برای هر  

سجده سهو لازم شود،  علت معلولی مستقل در نظر گرفته شود؛ یعنی بر مکلف دومرتبه انجام  
 آید. گانه لازم نمی یک از محذورهای شش هیچ

 بندی  جمع
انگاری علل منصوصه وجود  توان گفت دو دلیل اصلی بر علت با توجه به ادله ارائه شده، می 

ظاهر ادله که سه تقریب برای آن ارائه شد؛ )ظهور ادات و هیئت در علیت؛ احترازیت    -۱دارد:  
دلیل عقلی؛ )تالی فاسدهای دیدگاه مقابل( بنابراین اصل در تمام   - ۲قیود؛ مفهوم تعلیل( 

ور در ادله نقلی، بر علیت تامه آنهاست؛ لذا با وجود علت و احراز آن در موارد غیر  علل مذک 
توان حکم شرعی را کشف کرد. البته اگر انحصار علت نیز کشف شود، نبود  منصوص می 

شود، اما اگر علیت انحصاری ثابت نشود، تنها در  علت نیز موجب انتفای حکم شرعی می 
توان حکم به نبود حکم داد و گرنه با انتفای یک  ر در ادله، می فرض نبود تمام علل تامه مذکو 

علت انتفای حکم ثابت نخواهد بود. هر چند اگر وجود سایر علل نیز احراز نشود، حکم  
 توان دانست. شرعی را ثابت هم نمی 

 انگارینقد و بررسی علت  .2-2
ون از قدیم قائل به  ها بیان شد، مشخص شد مشهور فقها و اصولیچنانچه در نقل دیدگاه 

اند. این در حالی است  صورت مطلقاً یا در اکثر موارد بوده انگاری علل منصوص یا به حکمت 
وجود قول مخالف را  اند که ظهور ادله در علیت است نه حکمت، بااینکه ایشان نیز معترف 

مسک  ای تاند. ایشان برای این عملکرد خود به ادله پذیرفته و خلاف ظاهر مرتکب شده 
انگاری و قرینه بر حمل ظاهر بر خلاف  عنوان اشکال بر دیدگاه علت اند که در واقع به کرده 

 گیرد. ظاهر مطرح شده است. در ادامه این اشکالات مورد نقد و بررسی قرار می 
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 تفاوت بین علت عقلی و شرعی  .1-2-2
توان احکام نمی  اند که بین علل شرعی و عقلی تفاوت است و برخی ادعایی را مطرح کرده 

های شرعی تابع دواعی و مصالح  که علت علل عقلی را بر علل شرعی منطبق کرد. توضیح این
های عقلی چنین  که علت شود؛ درحالی حسب حالات مختلف می هستند؛ دواعی نیز به 

های شرعی را مانند علل عقلی دانسته، احکام  توان علت کنند؛ بنابراین نمی نبوده، تغییر نمی 
 ( ۶۹۶ص،  ۲ج،  ۱۳۷۶الهدی، علم ها را بر علل شرعی منطبق دانست. )ر.ک:  آن

 در پاسخ به ادعای بالا به چند نکته باید توجه کرد:  
عنوان دلیل  استدلال مطرح شده مصادره به مطلوب است و مدعای محل اختلاف به  .۱

مطرح شده است. آنچه بین دو گروه محل اختلاف است، تفاوت بین علل شرعی و  
انگاری ادعای تفاوت بین  طور که قائلین به دیدگاه حکمت عقلی است. همان علل 

انگاری قائل به عدم تفاوت و همانندی علل  دو نوع علت را دارند، قائلین به علت 
؛ ابو مظفر سمعانی،  ۱۴۳ص،  ۲ج،  ۱۴۱۷شرعی و عقلی هستند؛ )ر.ک: سرخسی،  

؛  ۲۶۳ص، ۱ج، ۱۴0۷؛ اردبیلی، ۱۶ص، ۵جتا، ؛ نراقی، بی ۱۹0ص، ۲ج، ۱۴۱۸
( لذا باید هر یک بر  ۱۷۸ص، ۱ج، ۱۴۲۴؛ حائری، ۱۲۱ص، ۱۲۹۶طباطبایی، 

انگاری که عمده آن تمسک به  ای اقامه کنند و ادله قول به علت مدعای خود ادله 
ظهور ادله است، ارائه شد و برای ارتکاب خلاف ظهور باید قرینه و دلیل اقامه شود،  

 چون ظهور مطابق با اصل است.  
ممکن است، سخن ایشان ناظر به اعتباری بودن علل شرعی و واقعی بودن علل عقلی   .۲

باشد؛ و قواعد امور واقعی در امور اعتباری جاری نشود. اما در پاسخ باید گفت: هر  
المؤونه است و به دست معتبر است، اما این در اصل اعتبار است که  چند اعتبار خفیف 

ل اعتبار کند، اما وقتی اعتبار صورت گرفت ازآنجاکه  چه چیز را علت و چه چیز را معلو 
توان از قواعد تخلف کرد.  هر امر اعتباری برگرفته از یک امر واقعی است، دیگر نمی 

ومعلولی را اعتبار کرد، اما قواعد علت و معلول را جاری نکرد،  توان رابطه علت یعنی نمی 
و معلول واقعی توسط معتبر  چون علت و معلول اعتباری بر اساس همان رابطه علت 
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که چه چیز را علت یا معلول اعتبار کند، مختار  اند؛ بنابراین معتبر در این اعتبار شده 
که ملاکات احکام  است، اما در چگونگی این ارتباط چنین اختیاری ندارد. علاوه بر این 

رعی که  نیز غالباً مصالح و مفاسد واقعی هستند؛ لذا احکام واقعی بین آنها و حکم ش 
 معلول آنهاست پابرجا و جاری است.  

نکته دیگر، محل بحث اصل در مسئله است که علل منصوص حمل بر علت شوند یا   .۳
خاطر قرائنی خلاف اصل مرتکب شد،  حکمت و گرنه این نکته که گاهی ممکن است به 

مورد پذیرش است؛ لذا ممکن است بر اساس قرائنی علیت انحصاری مخدوش شود و  
اش نفی حکم نباشد؛ یا قرینه دال بر علیت ناقصه باشد که وجود علت  نتیجه   نفی علت 

که تمام اجزای علت منصوص یکجا جمع شوند.  نیز مثبت حکم نخواهد بود، مگر این 
ای که اقامه شد، اصل بر علیت است و این اصل مطابق ظهور و حکم  با توجه به ادله 

طلق یا در اکثر موارد، حتی با قرینه با  صورت م انگاری به عقل است؛ لذا ادعای حکمت 
این اصل ناسازگار است و حتی موجب استهجان چنین استعمالی از سوی شارع  

شود. چون عملًا تمام استعمالات یا اکثر آنها بر خلاف ظاهر است که چنین  می 
 استعمالی نزد عقلًا مستهجن است.  

 انگاری فاسدهای علتتالی  .2-2-2
و اصولیون پذیرش رابطه علیت بین علل منصوص و احکام شرعی مبتلای  از نگاه برخی فقها  

فاسدها و محذورهای عقلی است؛ لذا باید قائل به حکمت بودن علل منصوص شد.  به تالی  
 اند از:  محذورها و تالی فاسدهای مطرح شده عبارت 

استحاله تخلف معلول از علت از جمله قواعدی است که  :  تخلّف معلول از علت .۱
مورد پذیرش همگان است؛ بنابراین هر مطلبی که منتهی به چنین تخلفی شود، از  
نظر عقلی مستلزم محال و باطل است. پذیرش نقش علیت برای علل شرعی، منتهی  

وجه  عنوان مثال، شهید ثانی در تبیین به چنین اشکالی است؛ لذا باطل است. به 
تردید علامه حلی در حکم به قطع دست سارق غایب، چنین گفته است: قطع دست  

الله است، سزاوار به عدم اثبات است؛ اما ازآنجاکه قطع دست و ثبوت  چون حق
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غرامت معلول علت واحد یعنی سرقت هستند، با تحقق علت، هر دو ثابت خواهند  
ال و باطل است. وی در ادامه  بود و گرنه مستلزم تخلف معلول از علت است که مح

که مبتلای به این محذور نشده و بتواند بین دو حکم تفکیک قائل شود،  برای این 
تابد. حکمت بودن علل شرعی را قائل شده، تطبیق احکام علل عقلی بر آنها را برنمی 

 ( ۴۶۹ص،  ۱۳ج، ۱۴۱۳شهید ثانی،   )ر.ک:
 در پاسخ از این اشکال باید گفت: 

تخلف معلول از علت تامه است، بنابراین اگر در جایی علت تامه یعنی    آنچه محال است،
مقتضی، شرط و عدم مانع محقق نبود، عدم تحقق معلول موجب تخلف معلول از علت  

اش  شود. حال اگر علت تامه نسبت معلولی محقق باشد، اما معلولی دیگر علت تامهنمی 
مستلزم تخلف معلول از علت نخواهد بود.  محقق نباشد، انفکاک بین آنها اشکالی نداشته و 

در فرع فقهی مطرح شده نیز، اگر حضور شرط حکم قطع دست اعلام شده باشد، دیگر سرقت  
علت تامه نخواهد بود؛ بلکه علت ناقصه است که نیازمند تحقق شرط است تا تبدیل به علت  

امه خواهد بود و  تامه شود. در مقابل ثبوت غرامت چنین شرطی نداشته؛ لذا سرقت علت ت
 کند.  معلول را ثابت می 

که ذکر یک نمونه مخالف دلیل بر نفی آنچه مطابق  نکته دیگر در پاسخ به اشکال بالا این 
توان حکم  شود و با چند نمونه که قرینه بر خلاف اصل ثابت است، نمی اصل در مسئله نمی 

 انگاری داد. کلی بر حکمت 
بدون علت از دیگر احکام عقلی مورد   استحاله معلول از علت:  معلولخلوّ  .۲

پذیرش است؛ لذا هر امری که منتهی به اثبات معلول بدون علت شود، محال و  
انگاری علل شرعی، مبتلای به این محذور  باطل است. از نگاه برخی فقها علت 

شود. در مسئله استصحاب است، یعنی منتهی به اثبات معلول بدون علت می 
اند: استصحاب عرضی یعنی یک شیء  ئله اشاره کرده گفته عرضی، برخی به این مس 

بجهت استناد به علتی در زمان اول وجودش یقینی باشد. اما در زمان دوم یقین به  
توان استصحاب  ارتفاع علت داشته، شک در حدوث علت جایگزین شود. آیا می 
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دم  قاعده استحاله معلول بدون علت، قائل به عمعلول کرد؟ برخی با تمسک به 
اند. اما این حرف در صورتی صحیح است که علل شرعی  جریان استصحاب شده 

مانند، علل عقلی باشند، اما اگر علل شرعی معرف یا به تعبیری حکمت باشند،  
،  ۲جتا، ای در کار نخواهد بود. )ر.ک: جاپلقی بروجردی شفیعا، بی دیگر استحاله 

( این محذور نیز تنها در علل منحصره قابلیت طرح دارد، اما در علل تامه  ۴۲۵ص
غیرمنحصره، لازمه اثبات معلول، اثبات معلول بدون علت نیست؛ بلکه علت دیگر  

تواند جایگزین علت سابق باشد، مثلًا: ممکن است تعبد به حالت سابقه، خود  می 
 ه تعبیری بقای معلول باشد.  از نظر شارع علت تامه دیگری برای بقای حکم یا ب 

کند؛  همچنین بیان شد، تک موردها بالفرض پذیرش آنها، اصل مسئله را مخدوش نمی 
شود، به علت وجود قرینه از موارد خلاف اصل محسوب  بلکه در نهایت چنین مواردی می 

 کنند.خواهند شد. موارد خلاف اصل، اصل را به طور کل زائل نمی 
از دیگر محذوراتی که بنا بر قول به علّیت رخ  متغایر:  تعلیل شیء واحد به علل .۳

های متعدد بر معلول واحد است. این علل یا متغایرند که منجر  دهد ورود علت می 
یا از یک نوع هستند که منجر به اجتماع مثلین   1شود؛ به اجتماع نقیضین می 

 2شود.  می 
ای عقلی و عادی نیز گاه چند  هطور که در علت این اشکال نیز وارد نیست؛ چون همان 

،  ۱۳۸۳کلانتری نوری، شود؛ )شوند و محذوری ایجاد نمی علت بر معلول واحد وارد می 
گیرد و دیگر علت  ( بلکه در این موارد هر علتی نقش علت ناقصه را بر عهده می ۱۷۷ص،  ۱ج

 کند.  نمی های متعدد بر معلول واحد، مشکلی ایجاد  تامه نیست، در علل شرعی نیز ورود علت 

 
ید: علل شرعیه  علامه حلی به این اشکال اشاره کرده و پاسخ را در قول به حکمت یافته است. ایشان برای رفع اشکال می   . 1 گو

  ( ۱0۷، ص ۱ج ، ۱۴۱۲اند، نه علت عقلی؛ و جمع شدن چند معرف هیچ محذوری ندارد. )علامه حلی، علامت ومعرّف 
 ( ۱۲۲، ص  ۱۴۲۹؛ فاضل لنکرانی،  ۵۱۷، ص  ۱ج ،  ۱۳۸۸قی،  اند. )نرا برخی معاصرین نیز این دیدگاه را پسندیده 

، ص  ۱ج ،  ۱۳۸۸اند. )نراقی،  در میان فقهای امامیه نراقی و در میان اهل تسنن غزالی و فخر رازی به این اشکال اشاره کرده   . 2
حکمت    ،( ایشان نیز برای رفع اشکاال قول به ۲۷۲- ۲۷۱، ص  ۵ج ،  ۱۴۲0؛ فخر رازی،  ۳۳۷- ۳۳۶، ص  ۱۳00؛ غزالی،  ۵۱۷

 ( ۲۷۶- ۲۷۴، ص  ۵ج ،  ۱۴۲0؛ فخر رازی،  ۵۱۷، ص  ۱ج ،  ۱۳۸۸اند. )نراقی،  بودن علل شرعی را برگزیده 
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توان علیت تامه این علل را نیز باقی دانست و نتیجه آن تعدد احکام و مسببات  در ضمن می 
های متعدد، معلول واحد است یا به تعبیری  فرض که در موارد ورود علت باشد. این پیش

که در برخی موارد فقها  تداخل مسببات، مخدوش بوده، باید قائل به تعدد مسبباب شد. این
یژگی خاص مسبب است که توصلی است و عمل  به تداخل و مسبب واحد شدهقائل  اند، و

شود. )موسوی  توصلی با انجام یک مورد آن محقق شده؛ لذا سایر موارد از مکلف ساقط می 
ینی،   ( ۳0۷ص ، ۴ج ، ۱۴۲۷قزو

به گفته برخی فقها، پذیرش علت بودن  التزام به ترک برخی احکام شرعی:  .۴
عنوان مثال، در مسئله  زم ترک برخی احکام شرعی است. به های شرعی، مستلتعلیل 

تِ لِئَلاا یَظْهَرَ   دفن میت در روایتی از امام رضا  آمده است: »إنّمَا أُمِرَ بِدَفْنِ الْمَیِّ
رِ رِیحِهِ و...«. خداوند به دفن میت امر  اسُ عَلَی فَسَادِ جَسَدِهِ وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ وَ تَغَیُّ النا

یش بر مردم آشکار نشود و زنده کرد تا  ها از  فساد جسد او و زشتی چهره و تغییر بو
طور که ملاحظه  ( همان ۱۴۱ص، ۳ج، ۱۴۱۶بوی او آزار نبینند. )حر عاملی، 

شود، در روایت علت دفن جلوگیری از انتشار بوی بد جسد است. حال اگر این  می 
توان جسد را  که می  علت، علت حقیقی حکم باشد نه حکمت آن، باید در مواردی 

از بوی نامطبوع و فساد و تغییر حفظ کرد، قائل به عدم وجوب دفن آن شد؛ یا اگر  
زمینی مانع انتشار بوی بد آن نباشد، باید قائل به عدم جواز دفن میت در چنین زمینی 

یی، شد؛ درحالی  ،  ۱۴۱۸که در هر دو فرض دفن میت واجب است. )ر.ک: خو
 ( ۳۳۷ص،  ۹ج

پذیرش علیت چنین های اساسی که موجب عدمفرض سد، یکی از پیش ربه نظر می 
یر علیت تامه انحصاری برای علل شرعی   مواردی و قائل به حکمت شدن آنها شده است، تصو

یر  است که تخلف معلول از آن محال است. اما اگر این علت  ها، علل تامه غیرمنحصره تصو
بنابراین با وجود علت، حکم ثابت است، اما آید،  شوند دیگر چنین محذورهایی به وجود نمی 

 تواند جایگزین شود.  نبود علت به معنای نبود حکم نیست و علت دیگر می 
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 گیری نتیجه
شود علل منصوص در ادله نقلی را باید علت  گرفته، مشخص می های صورت با توجه به بررسی 

این مطلب، دو دلیل عمده ظهور  حکم دانست نه اینکه حکمت و آثار علت را بر آن بار کرد. بر  
 )با سه تقریب( و دلیل عقلی وجود داشت و اشکالات مطرح شده بر این دیدگاه نیز وارد نبود. 

البته لازم است به این نکته توجه کنیم که این علل، ظهور در علت تامه دارند و برای اثبات 
ری برای حکم بیان نشده  انحصار، استقرای تام ادله نقلی مرتبط لازم است که اگر علت دیگ

توان استفاده کرد. در این صورت، وجود علت موجب اثبات  باشد، انحصار علت را نیز می 
شود. اما اگر در ادله دیگر علتی برای حکم بیان  حکم و نبود آن موجب نفی حکم شرعی می 

جود  های منصوص نقش علت تامه غیرمنحصره را دارند؛ بنابراین وشده باشد، هر یک از علت 
اش اثبات حکم شرعی است، اما نبود آن به معنای نفی حکم شرعی نخواهد  هر کدام نتیجه 

های منصوص جزء العلة هستند،  بود. اگر هم بر اساس قرائن کشف شد که هرکدام از علت 
توان آنها را بلااستفاده دانست. در چنین مواردی نبود هر کدام از اجزای مذکور،  باز هم نمی 

های  ی حکم شرعی است، اما برای اثبات حکم شرعی باید وجود تمام علت اش نفنتیجه
 مذکور در ادله احراز شود تا علت تامه شکل گرفته و حکم شرعی ثابت شود.  

ها  توان در موارد غیر منصوص از علت بنابراین، با توجه به اثبات علیت علل منصوصه می 
عنوان یک دلیل مورد پذیرش  ه برای عقل به استفاده کرده و حکم شرعی را اثبات کرد. در نتیج

 . از حیث نظری در علم اصول، در مقام عمل نیز نقشی پررنگ ایجاد خواهد شد
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ظیم و نشار آثار مؤساساه تن چا  اول، قم: .تلا ی لتاليالصوةو  (.ق1418) خمینی، مصاطفی .32

 .امام خمینی )ره(
یی، ابوالقاسم؛   .33 ییجمعی از شاگردان آیتخو   . موسول اللامامالنصوئ   (.ق1418)  )مقرر(  الله خو

 چا  اول، قم: التوحید للنشر.
یی، ابوالقاسم .34 مماغای النیأمو ام الق(. 1428) )مقرر(جواهری، محمدتقی بن عبدالرسول ،خو

 .الإسلاميچا  اول،قم: مجمع الفکر .لصوو 
یی، ابوالقاسام .35 چا  اول، قم: مؤساساة احیاء آثار  .لوةو النعق ملااضة لتال ا (.ق1422) خو

 الامام الخوئی.
 نا.جا: بیچا  اول، بی .مةذبالنقولنی  (.تابی)، داماد، صالح بن حسن .36
 نا.چا  اول، قم: بی .خولئ الصحکام (.ق1284) دربندی، آقا بن عابد .37
 چاا  اول، .معجمالوةةطلاحةاتالوةةو النعقة  (.ق1424) عبادالمناان بن عبادالرحمنراسااخ،  .38

 دار ابن حزم. بیروت:
 چا  اول، تهران: سفیر اردهال. .لزاپیشگا اق    (.ش1392) حسنربانی، محمد .39
چا  اول، قم: مؤسااسااة الإمام  .لنیصتارال الحکامالنصیار (.ق1414) ساابحانی تبریزی، جعفر .40

 .دقالصا
 .نعائسالصوةو اصربابالنتلاصةیلاعلنلاصةو ا (.ش1396)  دمحن مد بیع دسا محاء، مملع دالیع سا  .41

 چا  اول، قم: ذوی القربی.
چا  اول، قم: جماعة  .بدلیعالنبلاوثاليالممالصوةةو  (.ق1436) اکبرساایفی مازندرانی، علی .42

 المدرسین في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی.

https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C(%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C(%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C(%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C(%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C(%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C(%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C(%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C(%D8%B1%D9%87)
https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%8C_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%8C_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=%D8%B3%E2%80%8D%D8%B9%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8D%D8%B9%E2%80%8D%D9%84%E2%80%8D%D9%85%E2%80%8D%D8%A7%D8%A1%D8%8C_%D9%85%E2%80%8D%D8%AD%E2%80%8D%D9%85%E2%80%8D%D8%AF%D8%B3%E2%80%8D%D8%B9%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%AF%D8%A8%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8C_%D9%85%E2%80%8D%D8%AD%E2%80%8D%D9%85%E2%80%8D%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1
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چا  اول، بیروت:  .لنیلا رال الوو النعق  (.ق1417)  شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد .43
 دارالکتب العلمیة.

چا  اول، قم:  .ع بی لنقوللداعلنعولئداليالنعق اعالصوو اعالن  (.تابی) شهید اول، محمد بن مکی .44
 مکتبة المفید.

دفتر تبلیغات   چا  اول، قم: .موسةةول النشةةةیداللاع  (.ق1430) شااهید اول، محمد بن مکی .45
  .اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز احیای آثار اسلامی

چا  اول،  .مرةانکالصلةامالن اتنقی ارة لئعاللإسةلام (.ق1413) الدین بن علیشاهید ثانی، زین .46
 قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.

چا  اول، قم: محمد تقی   .لنعديال الوةو النعق  (.ق1417)طوسای، محمد بن حسان،  شایخ .47
 علاقبندیان.

چا   .اوله النکلامال ارة اارة لئعاللاسةلام (.ق1421)صااحب جواهر، محمد حسان بن باقر،  .48
 .اول، قم: مؤسسه دائره المعارف الاسلامی فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت

چا    .اوله النکلامال ارة اارة لئعاللإسةلام (.ش1362)  صااحب جواهر، محمدحسان بن باقر .49
 هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

چا  دوم، قم:  .موسةول النشةةیدالنرةیداملایدباق النصةدر (.ق1434)  صادر، ساید محمدباقر .50
 پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر.

چا  اول،  .بلاوثال الممالصوةةو  (.حساان )مقرر (.ق1417) صاادر، محمدباقر، عبدالساااتر .51
 بیروت: الدار الإسلامیة. 

 البیتقم: مؤساساة آل   .لنیرةائلریاضاا (.ق1404) طباطبایي کربلایي، علی بن محمد علی .52
 لإحیاء التراث.

چاا  اول، قم: مؤسااساااة  .معةاتی اللاوةةو  (.ق1296) یی، ساایاد محماد بن علیطبااطباا .53
 لإحیاء التراث. البیتآل 

. چاا  سااوم. تهران: مکتباة مجیعالنبلا ی ش(. ۱۳۷۵طریحی، فخرالادین بن محمادعلی ) .54
یة.  المرتضو

https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%87_%D9%82%D9%85._%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C._%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89&action=edit&redlink=1
https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%87_%D9%82%D9%85._%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C._%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89&action=edit&redlink=1
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%8C_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
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. چا  سااوم. تهران: مکتبة لنیبرةةوفال الق اللامامی ق(. ۱۳۸۷طوساای، محماد بن حساان ) .55
یه.  المرتضو

 . چا  اول. قم: مؤسسه النشر الإسلامی.لنصلاآق(. ۱۴0۷طوسی، محمد بن حسن ) .56
. چاا  اول. قم: مکتاب الإعلام قةالةد الاضةة راعلاضةة لرش(. ۱۳۷۶عراقی، ضاایااءالادین ) .57

 الإسلامی، مرکز النشر.
 . چا  سوم. قم: مجمع الفکر الاسلامی.مقالاتالصوو ق(. ۱۴۲0عراقی، ضیاءالدین ) .58
چا  دوم. قم:  مصتمفالنشةیع اليالحکامالنشة یع .ش(. ۱۳۷۴حلی، حسان بن یوساف )  علامه .59

 مؤسسة النشر الإسلامی.
اقدیم(.تا(. علامه حلی، حسن بن یوسف )بی  .60 اکطبع النعقةاء چا  اول. تهران: مکتبه  تذک  

یه.  الرضو
. چا  اول. قم: مبادیالنووةةو الن المماللاوةةو ق(. ۱۴0۴علامه حلی، حساان بن یوسااف ) .61

 المطبعة العلمیة.
. چاا  اول. منتة النیطمةبال اتلاقیصالنیةذهةبق(. ۱۴۱۲علاماه حلی، حساان بن یوسااف ) .62

یة المقدسة، مجمع البحوث الإسلامیة.  مشهد: آستانة الرضو
. چا  اول. قم: نةای النووةةو الن الممالصوةةو ق(. ۱۴۲۵علامه حلی، حساان بن یوسااف ) .63

 .مؤسسة الإمام الصادق
. چا  اول. تهران: دانشگاه  لنذریع الن الوو النش یع ش(.  ۱۳۷۶الهدی، علی بن الحسین )علم .64

 تهران، مؤسسه انتشارات و چا .
. چا  اول. لبنان: شارکة دار لنیرةتصةع ام الممالصوةو ش(. ۱۳00غزالی، محمد بن محمد ) .65

 الأرقم بن أبی الأرقم.
اق(. ۱۴۲۹فاضال لنکرانی، محمدجواد ) .66 چا  اول.  حقوقی (.ا-نالياکدرلسة القةی النتمقی النصة

 .دمشق: حوزه فقه الائمة الأطهار
. چا  اول. قم: کشةةفالنممامال اقوللدالصحکامق(. ۱۴۱۶فاضاال هندی، محمد بن حساان ) .67

 مؤسسة النشر الإسلامی.
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. چاا  دوم. بیروت: المکتباة لنیلاصةةو الص ارلزیق(. ۱۴۲0فخر رازی، محماد بن عمر ) .68
 العصری.

. چا  لیضةااالنعولئدال ارة اامشةکلاتالنقوللدق(. ۱۳۸۷ین، محمد بن حسان )فخرالمحقق  .69
 اول. قم: اسماعیلیان.

الله . چا  دوم. قم: مکتب ساماحة آیتلنیباح اللاوةونی ق(. ۱۴۲۷فیاض، محمد اساحاق ) .70
 العظمی محمد اسحاق الفیاض.

. چا  اول. ر ااتاجالنع عسام ااوله النقاموساق(. ۱۴۱۴فیروزآبادی، محمد بن یعقوب ) .71
 بیروت: دار الفکر.

. چا  اول. قم: لنیبرةوفاليالق النیرةائلالنیعاوة يلالنلاجاعالنعی ياق(. ۱۴۲۹قائنی، محمد ) .72
 .مرکز فقه الأئمة الأطهار

. چا  مصةادرالنلاکمالنشة ل اعالنقانو النیدن ق(. ۱۴0۸الغطاء، علی بن محمدرضاا )کاشاف .73
 اول. نجف: مطبعة الآداب.

. چاا  دوم. قم: مجمع مطةاراالصناةارش(. ۱۳۸۳القااساام بن محمادعلی )کلانتری نوری، ابو .74
 الفکر الإسلامي.

 . چا  اول. قم: دارالحدیث.لنکال ق(. ۱۴۳0کلینی، محمد بن یعقوب ) .75
. چا  اول. قم: مؤساساه لنیعتب ال ارة االنیصتصة ق(. ۱۴0۷محقق حلی، جعفر بن حسان ) .76

 .سید الشهداء
. چا  دوم. قم: اامعالنیقاوةةدال ارةة االنقوللد. ق(۱۴۱۴محقق کرکی، علی بن حسااین ) .77

 لإحیاء التراث. مؤسسة آل البیت
. چاا  اول. بیروت: دار إحیااء التراث  نرةةةا النع بق(. ۱۴0۸ابن منظور، محماد بن مکرم ) .78

 العربی.
مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیه في المجمع العالمي للتقریب بین المذاهب الاسلامیه   .79

النیقار ق(. ۱۴۳۵) النعق  الوو  . چا  اول. ایران: المجمع العالمي للتقریب بین  موسول 
 المذاهب الإسلامیة، المعاونیة الثقافیة.
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ل. قم: جماعة المدرساین . چا  اوتیةیدالنوسةائلال ارة االن سةائلق(. ۱۴۱0مروجی، علی ) .80
 في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی.

. چا  اول. قم: سازمان تبلیغات اسلامی،   موزشالمرع ش(. ۱۳۶۶مصباح یزدی، محمدتقی ) .81
 معاونت فرهنگی.

 . چا  پنجم. قم: اسماعیلیان.لوو النعق تا(. مظفر، محمدرضا )بی .82
. چاا  دوم. قم: جمااعاة المادرسااین في الحوزة لنیُقنِعةة اق(.۱۴۱0مفیاد، محماد بن محماد ) .83

 العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی.
 . چا  اول. قم: نشر سایه.مجیعالنعولئدش(. ۱۳۸۴منتظری، حسینعلی ) .84
 . چا  اول. قم: محلاتی.لنوسائلالن اغولمضالن سائلش(. ۱۳۸۸موسوی تهرانی، رسول ) .85
. چا  اول. قم: بوستان کتاب قم  لنیسالنیجتةدی  ش(.۱۳۸۸نراقی، احمد بن محمدمهدی ) .86

 )مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی(.
 نا.جا: بی. چا  اول. بیر ااتج یداللاوو تا(. نراقی، احمد بن محمدمهدی )بی .87
 . چا  اول. قم: مجمع الفکر الإسلامي.لنعولئدالنلاائ ی ق(. ۱۴۱۵وحید بهبهانی، محمدباقر ) .88


